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چكيده
دهستادگان الهى جهت هدايت انسان ها بـوكيه و تعليم يكى از اهداف مهم فـرتز

ده موراراستن به فضايل اخلاقى همـوذايل اخلاقى و آركيه انسان ها از راست.تز
ى به مبحث اخلاق اهتمامايان دين در هر عصـرجه مربيان بشر مى باشد؛پشوتو

م اخلاقىا تتميم مكارد رسالت خوهدف ر(ص) م كامل داشته اند تا آنجا كه پيامبر اكر
جه داشته تا آنجا كه اهداف تمامىآن به مباحث اخلاقى بسيار تود.قربيان مى دار

دن آن ها بهاسته كـركيه انسان ها و آرا تز ر (ص)ت محمد حضرًصاان و خصوپيامبر
تّجه به اهمـيفى مى كند.با تـوذايل اخلاقى معراستـن از رفضايل اخلاقى و پيـر

سى تطبيقى ـتحليلى به برر صيفىدى توع اخلاق،جستار پيش رو با رويكرضومو
دىه به شاخصه هاى فرد و در اين بارداز مى پر(ع)ضا آن و امام راخلاق از منظر قر

ه مى كند. اشار (ع)ضاه علمى و عملى امام رو اجتماعى اخلاق در سير
ذايل اخلاقى.، اخلاق، فضايل اخلاقى، ر(ع)ضا آن، امام رقره ها:اژكليد و 
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مقدمه
جه داشته و در آيات متعدد به فلسفه اخلاق و جايگاهآن به مباحث اخلاقى بسيار توقر
آن فلسفهاقعى قران معلم و مفسر و به عنو(ص)م ده است. پيامبر اكره كرندگى اشارآن در ز

مم مكارّى بعثت لاتمّمايد:«إنم اخلاقى مى داند آنجا كه مى فرا تتميم مكاربعثت خويش ر
ه تمام انسان ها مى داند كه اخلاق حسنهان اسوا به عنوآن كريم نيز ايشان ر؛ قر١الأخلاق» 


�ÓIÓbÚ� ÓÊUÓ� ÓJÔrÚيكى از مصاديق الگويى ايشان مى باشد:«  — wÓÝÔ‰uK�« ]t√ ÔÝÚuÓ…ÏŠ Ó�ÓMÓWÏ� LÓsÚ� ÓÊUÓ

¹ÓdÚłÔK�« u]tÓË Ó�«ÚOÓuÚÂÓšü« dÓË Ó–Ó�ÓdÓK�« ]tÓ� Ó¦dOÎ « «مه مكارند دربار در جاى ديگر خداو)٣٣/٢٠اب،(الأحز
 از اهداف تمامى)٦٨/٤(القلم،» ËÓ≈½]pÓ� ÓFÓš vKÔKÔoÌŽ ÓErOمايد:« مى فر(ص)م اخلاقى پيامبر اكر

دن آن ها به فضايـلاسته كـركيه انسان هـا و آرتز (ص) ت محمـد حضرًصـاان و خصوپيامبـر

�ÓLÓ√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓذايل اخلاقى است:«استن آن ها از راخلاقى و پير UJOÔrÚ— ÓÝÔ5 ôuMÚJÔrÚ¹ Ó²ÚKÔŽ uÓKÓOÚJÔrÚ

¹¬ÓðUMÓË UÓ¹ÔeÓ�ÒJ?OÔrÚË Ó¹ÔFÓKÒLÔJÔrÔ�« ÚJ²Ó»UÓË Ó�«Ú×JÚL?ÓWÓË Ó¹ÔFÓKÒLÔJÔrÚ5 Ó� UÓrÚð ÓJÔ½uÔð «uÓF?ÚKÓLÔÊuÓ «؛)٢/١٥١ة،(البقر
»—ÓÐ]MÓË UÓÐ«ÚFÓYÚ
 NOrÚ— ÓÝÔ5 ôuMÚNÔrÚ¹ Ó²ÚKÔŽ uÓKÓOÚNrÚ¹¬ ÓðUpÓË Ó¹ÔFÓKÒLÔNÔrÔ�« ÚJ²Ó»UÓË Ó�«Ú×JÚLÓWÓË Ó¹ÔeÓ�ÒNOrÚ≈ ½]pÓ√ Ó½ÚXÓ

�«ÚFÓee¹Ô�« Ú×ÓJrO« ٢/١٢٩ة، (البقر(» ¼ÔuÓ�« ]cÐ ÍÓFÓYÓ
 5_« wÒOÒsOÓ— ÓÝÔ5 ôuMÚNÔrÚ¹ Ó²ÚKÔŽ uÓKÓOÚNrÚ¹¬ ÓðUtË Ó¹ÔeÓ�ÒNOrÚ

ËÓ¹ÔFÓKÒLÔNÔrÔ�« ÚJ?²Ó»UÓË Ó�«Ú×JÚLÓWÓË Ó≈ÊÚ� Ó½UÔ5 «usÚG Ó³ÚqÔ� ÓH?{ wÓ‰öÌ5 Ô³sOÌ «،اهميت ايـن)٦٢/٢(الجمعة.
ى نيست:ستگارسيدن به فلاح و رى جز بهشت و ركيه و مزين شدن به اخلاق الهى چيزتز
»łÓM] UÔŽ ÓbÚÊÌð Ó−Úd5 ÍsÚð Ó×Ú²NÓ½_« UÚNÓ—UÔš Ó�Ubs¹Ó
 NOÓË UÓ–Ó�pÓł ÓeÓ¡«Ô5 ÓsÚð ÓeÓ�]v« ،؛«)٧٦/ ٢٠ (طه GÓbÚ

√Ó
ÚKÓ`Ó5 ÓsÚð ÓeÓ�]v «،؛«)٨٧/١٤(الأعلى GÓbÚ√ Ó
ÚKÓ`Ó5 ÓsÚ“ Ó�]¼UÓU «،٩١/٩(الشمس(.
ى به ايشان به مبحـثّ با تأس(ص)م حق پيامبر اكـران جانشيان بـر به عنو(ع)ميـن معصو
  نيز به(ص)ان عالم آل محمد به عنو (ع) ضاجه داشته اند.امام ركيه انسان ها تواخلاق و تز

ندگى اسلامىنه اى تام از سبك ز نمو(ع)ضا ندگى امام راين مهم اهتمام كامل داشتهoاند. ز
فتاراضع و مهربانى ردم در نهايت توه ها از جمله اخلاق است.ايشان با مردر تمامى حوز

ى از مقامدارخـور با بر(ع)دند.امـام د ساخته بـوب خوا مجـذود و حتى دشمنـان رمى نمـو
سدم مى زيستند و عملا به ايشان درلايتعهدى در ميان مر وsصهد به عرامامت و حتى با ورو

ادم رگز مرد قائل نمى شدند و هـراى خوى بران امتيـازش جبارختند و بـه روندگى مىoآموز
ترين هاى اخلاقىداشتن جامع كمالات انسانى و بر با در بر(ع)ضا دند.امام رتحقير نمى كر

ع بنا نهادند.ّ تشيsلى عظيم در جامعهصه ها تحو عرsدر همه
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ا باشه اى از اخلاق حسنه ايشان رش كتابخانهoاى تا حد ممكن گومقاله حاضر با رو
ار مىoدهد.سى قرد بررآن موراستناد به آيات قر

(ع)هنگ أهل بيت آنى و فرف قر و احياى معار(ع)ضا  امام ر

شاد و هدايت آحاد ار(ع)ضا ه امام ر به ويژ(ع)  أطهارsهّليت هاى مهم أئماز جمله مسئو
دم به علم و دانش وجه دادن مر و تو(ص)ه پيامبر أعظمآن و سيرق دادن آنها به قردم و سومر

دان عالم و انديشمند اسـت.انجام تربيت شاگـراع نادانى ها و شبهات و سـره با انومبارز
داختند ازى پردان ممتاز به تربيت شاگر (ع)آن و اهل بيتهنگ قر نيز در احياء فر(ع)ضا امام ر
دف است، او نزدان أبو احمد بن أبى عمير كه به «به إبن أبى عمير» معرو اين شاگرsجمله

ن نيز معتـبـرّا حتى أهل تـسـنعلماى شيعه به شدت قابل اعـتـمـاد اسـت و أحـاديـث او ر
شما فرودى خرد؛مر بو(ع)ضا ت امام ران بن يحيى يكى از اصحاب حضر.صفو٢مىoدانند
ه بنّكريا پسر آدم پسر عبدالل.ز٣ق و اعتماد است ثود ود علماى حديث كاملا موركه در نز

دىا فرى رجال ونت داشت.علماى رگان شيعه كه در قم سكـوى قمى،از بزرسعد أشعر
ارگوحمن از اصحاب بزرّنس بن عبدالر. يو٤د اعتماد در نقل حديث مى دانندثق و مورمو

ااى او بهشت ر سه بار بر (ع)ضات رد.از فضائل او چنين است كه حضر بو(ع)ضا ت رحضر
داختندآن مىoپرالا مقام به تفسير آيات قردانى وه بر تربيت شاگر.امام علاو٥دندضمانت كر
٦دند.نه و بيان مصداق بسنده مى نمود به تفاسير تأويل گوارى از موكه در بسيار

س و بحثقات شبانـه روز بـه درى از او بسيـار(ع)ضا نكته مهم ديگر ايـن كـه امـام ر
نهoاىا نموس را ايشان درس مى دادند زيردانشان درا به شاگرم محمدى ردند فقه علول بومشغو

غ مى شدند به ذكر گفتـن خـداس دادن فارمانى كه از دراز ذكرو عبادت مى دانستـنـد و ز
دنـدع مى كرا شرود كه هر دعايى رت اين بـوگى هاى آن حضر.از ديگر ويژ٧داختنـدمىoپر
ستادند،ات مى فرستادند در نماز يا غير نماز بسيار صلوات بر آل محمد و آل او مى فرصلو

قعى كه بـه آيـه اىدند،مـوت مى كـرآن تلاوابند قـراستند بـخـوقعى كه مـىoخـوشب ها مـو
دند:مودند و مى فـرخ سخن مى گفتند گريه مى كـرسيدند كه در آن از بهشـت و دوزمىoر

تا تـلاوآن رت هر سه روز يك بار تمام قـرخ».آن حضـرم به خدا از آتش دوز«پناه مى بـر
انما در كمتر از سه روز تمام كنم مى توآن راسته باشم قـردند «اگر خومودند و مىoفرمىoكر
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 اين كه آن آيه در چهsهاندم مگر اين كه در معناى آن آيه فكر كنم و دربارا نخولى هيچ آيه رو
(ع)ضا .امام ر٨ ا ختم مى كنم»آن رل شده از اين رو هر سه روز قرقت نازع و در چه وضومو

s»:≈Ê]K�« ]tÓË Ó5ÓzöJÓ²ÓtÔدند؛در تفسير آيهمى شمرا بر ر(ع)در ضمن تفسير آيات، فضايل أهل بيت 

¹ÔB?ÓK?^ÊuÓŽ ÓK?ÓM?�« v?]³w?Ò¹ Ó√ U?Ó¹^N?Ó�« U?]cs?¹Ó5¬ ÓM?ÔU «u?ÓK^Ž «u?ÓK?ÓO?Út?Ë ÓÝÓKÒL?Ôð «u?Ó�?ÚKL?O?ÎU? «٣٣/٥٦اب،(الاحـز(

مانا فهميديم كه بايد تسليم فره ما معناى تسليم رّل اللسومايد:مسلمانان گفتند:«يا رمىoفر
هم صل على محمد و آل محمدّد:«بگوييد اللموئيم.فرات بگونه صلوشما باشيم اما چگو

 در همـان(ع)ضا ت ر .حضر٩اهيم إنك حميد مجـيـد» اهيم و آل إبركما صليت علـى إبـر
s»:ËÓ5Ó√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓUد آيهد؛در مور نقل مىoكر (ع)اى فضيلت أهل بيتمجلس در شمار آياتى كه بر

GÓ³ÚKÓpÓ≈ — ôłÓ½ ôUÔŠu≈ w�ÓOÚNrÚ
 ÓÝUÚQÓ�Ô√ «uÓ¼ÚqÓc�« Ò�Úd≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚð ô ÓFÚKÓLÔÊu «،دند:«مامو فر)٢١/٧(الأنبياء
١٠سيد».اهل ذكر هستيم و هر آنچه نمى دانيد از ما بپر

آن و انطباق آن با آيات قر(ع)ضا سجاياى اخلاقى امام ر
مينه به مصاديق متعددجه شده و در اين زايات  به بحث اخلاق بسيار تودر آيات و رو

دى و اجتماعىندگى فـراده و زى اخلاقى در خانـوهنگ سازه شده است.فـراخلاق اشار
ندگىى از معضلات و مشكلات اخلاقى در زاند از بروز بسيارد و مى توبسيار اهميت دار

جه است.د توا بسيار مورى اخلاقى دو محور تبيين و اجرهنگ سازى نمايد.در فرگيرجلو
ائى آن كه همان عملاهكار اجراى اقشار جامعه تبيين و رد بايد به شكلى شايسته براراين مو
 به بحث اخلاق(ع)ضا ه علمى و عملى امام رد.در سيره هاى دينى است، بيان شوبه آموز

آنى در حيطه اهتمام به فضايل و اجتناب ازنه اى كه اخلاق قرجه شده است به گوبسيار تو
هلفه هاى اخلاقى در اين بارده است. در ادامه به مؤد تام پيدا كره ايشان نموذايل در سيرر

د.ه مى شواشار
امع وان اصلى ترين نهاد اجتماعى و زيربناى جـواده به عنوخانواده:.اخلاق خانو١

فتاده در پيشـرن شك خانوده است. بـدوهنگ ها و تمدن ها در تاريخ بـشـر بـومنشأ فـر
جه داشته وآن به اين نهاد اجتماعى تـوالايى داشته است به همين خاطر قـرامع نقش وجو

ابر آنها و اطاعتاضع در برده است.  احسان به پدر و مادر و توا بيان كرالاى آن راهميت و
ËÓGÓCÓ— vÓÐp̂Ó√ Óð ôÓFÚ³ÔbÔ≈ «Ë≈ ô¹]ÁUÔمينه است؛«آن در اين زات قراز آنها يكى از مهمoترين دستور
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ËÓÐ�UÚuÓ�«bÓ¹Ús≈ ŠÚ�Ó½UÎ≈ U5]¹ UÓ³ÚKÔGÓs]Ž MÚbÓ„Ó�« ÚJ³ÓdÓ√ ÓŠÓbÔ¼ÔLÓ√ UÓËÚ� ¼öÔLÓ
 UÓð öÓIÔqÚ� ÓNÔLÓ√ UÔ·ÒÌË Óð ôÓMÚNÓdÚ¼ÔLÓË UÓGÔqÚ

�ÓNÔLÓG UÓuÚ� ôÓdL¹ÎË¿ UÓš«ÚHiÚ� ÓNÔLÓł UÓMÓÕUÓc�« ‰̂Ò5 sÓd�« ]ŠÚLÓWË ÓGÔqÚ— Ó»Ò—« ÚŠÓLÚNÔLÓ� UÓLÓ— UÓÐ]OÓ½UU wÓGdOÎ««
مادر تا آنجا مىoباشد كـهام به پدر و جايگاه احتـر (ع)ضا از منظر امـام ر)٢٤ و ١٧/٢٣اء،(الاسر

فته است و كسى كه از پدرار گرند قرى خداوى از پدر و مادر در كنار سپاسگذارسپاسگذار
 نيكى به(ع)ضا .در  بينش امام ر١١ده است ا شكر نكرى نكند، خدا رش سپاسگذارو مادر

لى در معصيت خدا نبايـدك و كافر باشند، وچه مشـرم است اگراجب و لازپدر و مادر و
صا پدر و مادر، يكىاده خصوام به اعضاى خانوهنگ دينى احتر. در فر١٢داطاعتشان كر

ق وايش رزاده باعث افـز.تا جايى كه نيكى به خانو١٣فى شده اسـت ترين اعمال معراز بر
امش و احترصـا ارزاده و خصو.به خاطر اهميت و جايگاه خانـو١٤دى انسان مى شـوروز

ندك از خـداوحيد و نفى شرا پس از توالدين رآن كريم احسان بـه وپدر و مادر است كه قر
�ËÓŽ«Ú³ÔbÔK�« «Ë]tÓË Óð ôÔAÚd�ÔÐ «utý ÓOÚ¾ÎË UÓÐ�UÚuÓ�«bÓ¹Ús≈ ŠÚبيان مى كند:«Ó½UÎU «،٤/٣٦(النساء(. 

ذايل اخلاقى،صفات ناپسندى مى باشند كه در سبكرذايل اخلاقى:.اجتناب از ر٢
ان انسانح و روذايل اخلاقى نه تنها روى از آن ها امر شده است؛رندگى اسلامى به دورز
خى ازد بـراده و جامعه به جا مى گـذارى خانـوئى بر روات سـوده مى كند بلكه تاثـيـرا آلور

ذايل:مهمoترين اين ر
ى از آسيب هاى اجتماعىهيز از خشم و غضب؛خشم و غضب منشا بسيارال�.پر

د، بهل نشوناكترين حالات است كه اگر كنتـرمى باشد. حالت خشم و غضب،از خطـر
د نمايى مى كنـد.ل اعصاب خـوانگى و از دست دادن كنتـرن و ديوع جنوت يك نـوصور
اه و جريمه آن رارّناكى كه انسان يك عمر بايد كـفى از جنايات و تصميمoهاى خطـربسيار

ان ناپذير خشم و غضب هستد به خاطر آثار بد و جبرد در چنين حالى انجام مى شودازبپر
ندگىد سبك زآن كريم در مور.قر١٥فى شده است ى كليد هر بدى معرضوهنگ ركه  در فر


cs¹Ó¹ ÔMÚHIÔÊu?Ó[»�مايـد:«ا مىoفراد با تقـوافر ��« w]d]¡«Ë ÓC�«]d]¡«Ë Ó�«ÚJ?ÓþULsOÓ�« ÚG?ÓOÚkÓË Ó�«ÚFÓ
Us?OÓŽ Ós

M�«]”UË ÓK�«]tÔ¹ Ô×V^�« ÚLÔ×Ú�MsO «من خشم و غضب مؤ (ع)ضا در كلام امام ر)٣/١٣٤ان،(آل عمـر
د، اين خشم درمن خشمگين شـومثبت ارزيابى شده است به اين معنا كه اگر انسـان مـؤ

ش باطل نيسـت. درديش پذيردد، در خشنـوسند گردفاع از حق مى باشد و اگر هـم خـر
١٦من در همه حالات تاكيد شده است.ى مؤى بر حق محورضوهنگ رفر



٢٢ (ع)ت قرآنى امام رضا ّشخصي سال#بيست و دوم

دن خشم بيان شـدهگى هاى بهترين بندگان فرو بـر يكى از ويـژ(ع)ضا در كلام امام ر
١٧است.

ذايل اخلاقى مى باشندد نيز از رارس، غيبت ؛اين موّب:اجتناب از بدگمانى، تجس
آندى و اجتماعى داشته باشند. قرندگى فراقب بدى در زاند عوكدام به تنهايى مى توكه هر

»¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó5¬ ÓMÔł« «uÚ²ÓM³Ô� «uÓ¦dOÎمايد :«ه مى فرجه داشته و در اين بارد نيز توكريم به اين مور

5sÓE�« ]sÒ≈ Ê]Ð ÓFÚiÓE�« ]sÒ≈ ŁÚrÏË Óð ôÓ−Ó�]�ÔË «uÓ¹ ôÓGÚ²ÓVÚÐ ÓFÚCÔJÔrÚÐ ÓFÚCÎ√ UÓ¹Ô×V^√ ÓŠÓbÔ�ÔrÚ√ ÓÊÚ¹ ÓQÚ�ÔqÓ� Ó×ÚrÓ

√ÓštO5 ÓOÚ²Î
 UÓJÓd¼Ú²ÔLÔÁuÔË Óð«]IÔK�« «u]tÓ≈ Ê]K�« ]tÓð Óu]»«Ï— ÓŠrOÏ «ذايل اخلاقى كه دراز ر) ٤٩/١٢ات،(الحجر
ه شده،غيبت است.غيبت در حقيقت ابطال هويت و شخصيتك به آن اشاراين آيه مبار

١٨ند.دشان از جريان اطلاعى ندارادى است كه خواجتماعى افر

ء آن تاكيد شده است تا آنجا كه غيبت بر مذمت غيبت و آثار سو(ع)ضا در  بينش امام ر
١٩د.ب مىoشونين محسوه ملعومركننده در ز

د انسان شخصيـتاملى كه سبب مى شـوهيز از حسد ؛يكى از مهم تريـن عـوج: پر
د كه بهد دارجوآن كريم آياتى ود حسد است.در قرا بريزا تحقير كند و آبرويشان ران رديگر

ده است. آنجا كـهه انديشى كرذيله اخلاقى چـارمان اين راى درجه داشته و بـرد تواين مور
مايـد:ه مى فرند در اين بـارمنان كافر باشند. خـداوبعضى از اهل كتاب آرزو داشتنـد مـؤ

ËÓœ]� Ó¦dOÏ5 sÚ√ Ó¼Úq�« ÚJ²Ó»U� ÓuÚمنان است:«ى به مواست آنها حسد ورزخوعلت اين آرزو و در

¹ÓdÔœ^½ËÓJ?ÔrÚ5 sÚÐ ÓFÚb?≈ L¹Ó½UJ?ÔrÚ� ÔH]—UÎŠ «Ó�?ÓbÎ5 «sÚŽ M?Úb√ Ó½ÚHÔ�N?rÚ5 sÚÐ ÓF?Úb5 Óð UÓ³ÓO?]sÓ� ÓNÔr?Ô�« Ú×Óo^
 ÓŽUÚH?Ô«u

ËÓU«ÚHÓ×ÔŠ «uÓ²]¹ vÓQÚðwÓK�« ]tÔÐ QÓ5ÚdÁ≈ Ê]K�« ]tÓŽ ÓKÓ� vÔqÒý ÓwÚ¡ÌG Óbd¹ «ى برضوهنگ ر در فر)١٠٩/ ٢ة،(البقر
مايد:«هيچه مى فر در اين بار (ع)ضاء آن تاكيد شده است. امام رمذمت حسادت و آثار سو

ه بر مذمت دينـىايان دين،علاوايات پيشو.در رو٢٠د» دى از حسدش لذت نمى بـرحسو
اص و حسد رحر(ع) ضا .امام ر٢١ده اندمواى آن بيان فرحى برء جسمى و روحسد، آثار سو

٢٢دى امت هاى پيشين مى داند.عامل نابو

ذيله اخلاقى است.ا از اين رّندگى اسلامى مبرن شك زبدو
ى،تشويق به انجام فضايل اخـلاقـىضوهنـگ ردر فر.اهتمام به فضايل اخـلاقـى:٣

شار از محبت و جذابيـتدى و اجتماعى سـرندگى فرد زارشده است،كه با انجام اين مـو
تند از:د.از جمله اين فضايل عبارمى شو
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ب و؛حسن خلق يكى از صفـات خـو(ع)ضـا ى امام ردم دارال�:حسن خلـق و مـر
هنگش اخلاقى در فرا در دام محبت اسير مى كند. اهميت خوان رپسنديده است كه ديگر

شا خو ر(ص)م فقيت پيامبر اكرآن كريم يكى از دلايل مهم مودينى تا آنجا مى باشد كه قـر

د:«خلقى ايشان بيان مىoدارÓ³LÓ— UÓŠÚLÓWÌ5 sÓK�« ]t� MÚXÓ� ÓNÔrÚË Ó�ÓuÚ� ÔMÚXÓ
 ÓEÒÎž UÓKkOÓ�« ÚIÓKÚV½ô ÚHÓC^«u

5sÚŠ ÓuÚ�pÓ
 ÓŽUÚnÔŽ ÓMÚNÔrÚË ÓÝ«Ú²ÓGÚH?dÚ� ÓNÔrÚË ÓýÓËU—Ú¼ÔrÚ
 5_« wÚd
 ÓS–ÓŽ «ÓeÓ5ÚXÓ
 Ó²ÓuÓ�]qÚŽ ÓKÓK�« v]t≈ Ê]K�« ]tÓ

¹Ô×V?^�« ÚLÔ²?ÓuÓ�ÒKs?O «ىارقرايانه و زيستن در كنـار آنـهـا و بـردم گـر  نگاه مـر)٣/١٥٩ان،(آل عمـر
ارد كه با الگو قرنمايان بـو(ع)  أهل بيت sهت در سيرترين صـورتعاملات اجتماعى به نيكـو

(ع)ضاoا بياموزيم.امام رن رناگواد گود اسلامى با افرخورش صحيح برانيم رودادن آنان مى تو

دم و اهل خانها نسبت به مرن مهر و عاطفه بيشترين محبت و مهربانى ره كانوان اسوبه عنو
م شدندو در آن روز به شهادتى كه ايشان مسموان نشان مى دادند. در روزارو خدمت گز

دم [منظوردند:«مرمود فرديكشان بودى كه نزاندند به فرا خوسيدند بعد از اين كه نماز ظهر رر
اب داد:د جوده اند؟».آن فردند] غذا خورانشان بواركنان و خدمت گـزاده،كارأهل خانو

ندجه مىoشود؟در اين لحظه كه امام متواند غذا بخورضعيتى كسى ميتوآقاى من آيا در چنين و
هسفرا سرا مىoدهند همـه ره اى ردن سفرده است مى نشينند و دستـور آوركسى غذا نخـور

ار مى دهند.د محبت قرا يكى يكى مورت مى كنند و آنها ردعو
گترين گذشت ها و عالى تريند بزردشان بوط به شخص خوايشان در جايى كه مربو

ان داشتند.ا نسبت به ديگرها و بيشترين محبت رايثار
نه است كه هيچ علاقه اى به دنيا و نشانه انسانى كامل و نمو(ع)ضا فتار عملى امام رر

 انجام مى داد ايشان(ع)ضاoاى امام رچكترين خدمتى بردى حتى كود.اگر فراهر آن ندارظو
دند.بنا بهان مى نموا جبرد ردند و حتما خدمت آن فرا به جا مىoآوردانى رنهايت تشكرو قدر

؛هرّجلوّه  عزّقين لم يشكر الـلمايش شخص ايشان:«من لم يشكر المنعم من المخلوفر
٢٣ده است». تشكر نكرّجلوّدم تشكر نكند از خداى عزكس در مقابل خوبى مر

ى وفتاردند اگر آنها گـرجه خاصى مى نمـوان تـوفتارت به مستضعفـان و گـرآن حضر
ىادى كه در سايه يارا حل كنند.چه بسيار افردند مشكل آنان راحتى داشتند سعى مى كرنار

مند، دردم نيازأفت و كمك به مـره بر رى دست يافتند .امام علاوسانى هاى امام به خيرر
نده و تربيت كننده باشددند كه سازنه اى عمل مى كراد مختل� جامعه به گوت با افرمعاشر
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د كه درها اين بوفتارنه اى از اين رفتار خويش نشان مى داد.نموا در رد اسلام رو با عمل خو
امش داشتنـد و بـه آنـان احـتـراد از نظر انسـانـى مـقـام و ارز همـه افـر(ع)ضـا چشـم امـام ر

د، از تحقير انسان ها و پستق ملاحظه مى كرا در حقـوى انسان ها رابرمىoگذاشت و بر
ت  ملاكنگ و ثرود و شكل و شمايل و رى مىoكرگيراء سخت جلودن آنان و استهزشمر

د عنايت ود.حتى غلامان و سياهان هم مورم بود. بلكه هر انسانى در نظر ايشان محترنبو
٢٤د.د مى كرخوران يك انسان بردند و با آنان هم به عنوجه او بوتو

s»:¹Ó√UÓ¹N̂ÓUكهحى استناد از آيه مبار مكتب وsان تربيت يافتهبه عنو (ع) ضاى امام رفتار ملاك ر

M�«]”UÔ≈ ½]š UÓKÓIÚMÓ�UÔrÚ5 sÚ– Ó�ÓdÌË Ó√Ô½Ú¦ÓË vÓłÓFÓKÚMÓ�UÔrÚý ÔFÔÐuÎË UÓGÓ³ÓzUqÓ� ²ÓFÓ—UÓ
Ô≈ «uÊ]√ Ó�ÚdÓ5ÓJÔrÚŽ MÚbÓK�« ]t√ ÓðÚIÓ�UÔr«
ق انسانى آنها بسيـار زير دستان به حقـوًصااد خصود با افرخـور امام در بر)٤٩/١٣ات،(الحجر

د:«اگر من بالاىمود. ياسر يكى از غلامان امام مىoگويد:امام به ما مى فرجه مى نموتو
غدن فارديد بلند نشويد تا اين كه از غذا خوردن بوسر شما ايستادم و شما در حال غذا خور

قتى گفته مى شد:د.وى صدا مى كراى انجام كارا بـرت يكى از ما رشويد».گاهى حضر
٢٥د».ا بخورد:«بگذاريد تا غذايش رمودن است، مىoفرل غذا خورمشغو

 مى گويد: من أبو الحسن(ع)ضا ى امام ره اخلاق نيكولى درباراهيم بن عباس صو ابر
ا پيشگز نديدم سخن كسى رشتى كند هرگز نديدم در سخن گفتن با كسى درا هر ر(ع)ضا ر

(ع)ضا .امام ر٢٦د بد گويـددگان خوا نديدم كه به غلامان و برگز او راغ قطع كند؛ هراز فر

د روبه رومن خوادر مؤى خندان با بـره و رومايد:«هر كه با چهره اخلاق نيكو مى فردربار
اى او بنويسد هيچند يك حسنه برايش مى نويسد و هر كه خداوند يك حسنه برد خداوشو

٢٧گاه عذابش نمى كند».

ادگىى و اختلافات خانوفتارى هاى رى از ناهنجاراستگويى ؛بسيارب:صداقت و ر
اع هاى سياسى، پديـده اىات ميان دشمن ها و فاميل ها و حتى تنش هـا و نـزو مشاجـر

ترين بنيانى است كهارد مى آيد.صداقت استوجواست كه از بى صداقتى و ناخالصى به و
ندد و بدوار مى گرات سياسى و… بر آن استواج ها، مبارزدوكت ها، ازستى ها، مشاردو

ص� ستايشند در وض فروپاشى و گسيختگى است. خداو اين بنيان ها در معرsآن، همه
�B�«]ÐUds¹ÓË ÓB�«]œUGsOÓË Ó�«ÚIÓ½U²sOÓË Ó�«ÚLÔMÚHIsOÓË Ó�«ÚLÔمايد:«د مىoفرآميز بندگان شايسته خوÚ²ÓGÚHds¹Ó

ÐÝ_UÚ×Ó—U «هاىاستگويى تا آنجاست كه يكى از ويژ  اهميت صداقت و ر)٣/١٧ان،(آل عمرoگى
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اقعكار مى باشد. دليل اين امر به اين خاطر است كه سخن گفـتـن در وهيزانسان هاى پر
ل  مى باشد. هنگامى انسان ها در سخن گفتن از يكديگراى كش� يك امر مجهوى برارابز

لى اگر سخن به جاى كش�است باشد؛واستفاده مى كنند كه سخن كاش� از حقيقت و ر
تنه نشان مى دهد،در اين صوراروا واى كتمان حقايق،حقيقت رسيله اى شد برحقايق،و

٢٨د.oض مىoشوف شده و نقض غرد منحردى خوجواقعى و فلسفه وسخن از مسير و

د كه از دو جمله بـو (ع)سىى مومايد:« نقش انگشـتـره مى فردر اين بـار(ع) ضا امام ر
٢٩استگو باش تا نجات يابى».ى، رد:صبر پيشه كن تا اجر داده شوفته بوات گرتور

انهمانند پـدر(ع) شيعيـان ؛امام هشتـم(ع)ضا دى،ساده زيستـى امـام رج: اخلاق فر
ندگىفاه به زان از تجمل و رجه داشتند  و گريزندگى به حداقل امكانات توشان در زارگوبزر
د. نمايان بو(ع)ضا ندگى امام رهد و سادگى در تمامى ابعاد زداختند.زدى مى پرفر

شش در پو(ع)ضـا ش امام را روايتى از أبى عباد ساده زيـسـتـى رق در رو شيخ صـدو
(ع)ضاoت رش حضرصي� مى كند: در تابستان فرنه توا اين گوت رندگى حضرد و زمىoشمار

شيد مگراهنى زبر و خشن مى پوى نمد مى نشست و پيرمستان رود و در زحصير و بوريا بو
٣٠شيد.قت لباس سنگين و بهتر مى پودم آيد كه در آن واهد پيش مرآنكه بخو


�JÓOÚð öÓQÚÝÓuÚŽ «ÓKÓ5 vÓآن،در دو جمله خلاصه شده است؛«هد در قرز UÓðUÓJÔrÚË Óð ôÓHÚdÓŠÔ«u

ÐLÓð¬ UÓ�UÔrÚË ÓK�«]tÔ¹ ô Ô×V^� Ôq]5 ÔkÚ²Ó‰UÌ
 ÓkÔ—u «،د وه نخورهر كس بر گذشته، اندو) ٥٧/٢٣(الحديد
ËÓ5Ó√ U?ÔðË²OÔrÚ5 sÚý ÓwÚ¡Ìهد دست يافته است.«د، بر هر دو جانب زاى  آينده، شادمان نشوبر


ÓLÓ²ÓŸUÔ�« Ú×ÓOÓ…Ub�« ^½ÚOÓË UÓ“M¹Ó²ÔNÓË UÓ5ÓŽ UMÚbÓK�« ]tš ÓOÚdÏË Ó√ÓÐÚIÓ√ vÓ
Óð öÓFÚIKÔÊu «،(ع)ضا  امام ر)٢٨/٦٠(القصص

ا نداشتند وابستگى به دنيا و هر آنچه در آن است رنه واقعى بر اين مساله هيچ گوك وبا در
دند.ى بشر گشوا به روايى يكى ديگر از دريچه هاى سعادت رهد و ساده گردن زبا پياده كر

اويان متفقد .تمام ر بو(ع)ضا جسته ترين صفت امام رى از دنيا و ساده زيستى برشه گيرگو
ت و عظمت آنجهى به جنبه قدرن شدند هيچ توليعهد ماموت وقتى آن حضرلند كه والقو

٣١نداشتند.

ان روز عيد فرلايتعهدى شد چوفتن و مجبور به پذير (ع)ضامانى كه امام ر نقل شده ز
ششد.ايشان با سادهoترين پوت به عمل آور دعو(ع)اندن نماز از امام اى خون برسيد مامور

د از دو قطيفـهت بود حاضر شدند ، اين لباس عبارص نماز عيد بوو با لباسى كه مخصـو
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فا به سينه و طرف آنرد كه يك طر سفيدى از كتان كه به سر بستـه بـوsى لباس و عمامهرو
دند عصايى به دست داشتند،در حالى كه كفش بـرپـاا ميان دو شانه انداخته بـوش رديگر

٣٢اه افتادند.ن امام را ديدند، آنان هم چوضعيت راهان ايشان اين ون همرنداشتند. چو

لايت عهدى و تصـدىان ود كـه در دوراين بو(ع) ضـا ى از اخلاق امام ر ديگـرsنهنمـو
لت اسلامى به هيچ يك از غلامانشان دستور نمىoدادند كه كار ايشانبالاترين مقام در دو

فتند و ازمى شهر مى ردم به حمام  عمودى با مرا انجام دهند.همچنين ايشان جهت همدرر
د كه نه تنهاى بو طور(ع)ضا اى امام رى و تقوگارهيز.پر٣٣ت داشتند دم معاشرديك با مرنز
دند، ايشان همه فكر و انديشه شان  حفظ ديناف مى كردم،بلكه دشمنان نيز به آن اعترمر

دنى و عبادت كرگارهيزا ، پرا در تقودم رد و مرد و نجات خوظاي� الهى بواى وخدا و اجر
د دور خوsظيفـهد داشت  سبب نشد كه ايـشـان از وجوهايى كه در دنيـا ومى دانستند.چيـز

هد و عبادتشان بىدند، زغبت بـوبيفتد، ايشان به دنيا علاقه نداشتند و نسبت به آن بـى ر
تند دعـوستـش خـداوا و عبادت و پـرا به تـقـودم رد، هميشه سعـى داشـتـنـد مـرنظيـر بـو

س، آنچه كه مـا بـه آندند:«اى زيد از خدا بتـرموشان زيد فـرادر.چنان كه به بـر٣٤نماينـد
داقب خـوا مرا داشته باشد و خدا راست هر كس كه تقـوسيله ى همين تقـوسيده ايم بـه ور

٣٥نداند از ما نيست و ما از او نيستيم».

:يكى از اساسى ترينقه و نفاق هيز از تفرچگى و پر.اخلاق اجتماعى اتحاد و يكپار٤
قه وهيز از تفرچگى و پراه كمال و سعادت،اتحاد و يكپارهاى حفظ يك جامعه در رمحور

گ الهى است.در سبـكظيفه و نعمـت بـزرقه يـك وى از تفرحدت و دورنفاق اسـت. و
ند،عامل تعالى و كمال جامعـهچگى با محوريت خـداوندگى اسلامى اتحاد و يك پـارز

امش ازفت و سعادت و آرقه در آن حاكم باشد پيشراست. در جامعه اى كه اختلاف و تفر
قه از شاخصه هاى مهمى از تفـرحدت و دورخت مى بندد.بر همين اساس وآن جامعه ر

ند باشد همچنان كهد. محور اتحاد در يك جامعه بايد خداوهنگ اسلامى تلقى مى شوفر
(ع) امام على )٣/١٠٣ان،(آل عمر» ËÓŽ«Ú²ÓBLÔÐ «u×Ó³ÚqK�« ]tł ÓLFOÎË UÓð ôÓHÓd]GÔ«uمايد:«ند مى فرخداو

هامايد :«اصلاح اختلاف ها، از تمامى نمازحدت در جامعه مى فردر اهميت و جايگاه و
حدت هنگام پيدايش اختلاف بهترينايات ديگر ايجاد و .در رو٣٦تر است» ه ها برو روز

٣٧د. ست دارا دوند آن رفى شده كه خداوصدقه اى معر
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د كه منجر به تحريك احساساتنه اى بو با ديگر مذاهب به گو(ع)ضا ات امام رمناظر
ا در نـظـرچگـى مـسـلـمـانـان ره جـانـب اتـحـاد و يـكـپـارارد.ايشـان هـمـومـذهـبـى نـشـو

 در(ع)ضا اقع تعري� عملى از امام رات در و در مناظر(ع)ضا فتار امام ر.مطالعه ر٣٨داشتند
سيدن بههاى رها نشان مى دهد كه مسلما بهترين ساز و كارفتارد. اين راهد بومينه خواين ز

فـعحدت اسلامى اين اسـت كـه رى ترين بحـث وحدت اسلامى و مهمتـريـن و مـحـورو
جاع دادن آنها به منبعى اصيل و تغيير ناپذير مى باشد كه يكى از تكيه گاهoهاىاختلافات با ار

احتعات به صرآن در اختلافات و مناز. قر٣٩دo بو(ع)ات أهل بيت در مناظر(ع)  ضا امام ر

¹Ó√ U?Ó¹N̂Ó�« U]cs?¹Ó5¬ ÓMÔ√ «uÓÞF?OÔK�« «u]t?ÓË Ó√ÓÞFOÔd?�« «u]ÝÔ‰uÓË Ó√Ô�Ë5_« wÚd?5 MÚJÔr?Úدستور مى دهـد :« ÓSÊÚ

ðÓMÓ“UÓŽÚ²ÔrÚ
 ý wÓwÚ¡Ì
 ÓdÔœ^ÁËÔ≈ �ÓK�« v]tË Ód�«]ÝÔ‰u≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚð ÔRÚ5MÔÊuÓÐ K�U]tË Ó�«ÚOÓuÚÂšü« d– Ó�pÓš ÓOÚdÏË Ó√ÓŠÚ�ÓsÔ

ðÓQÚË ö¹ «،اجعهل مرسواى حل آن به خدا و رى اختلافتان شد برگاه در امر ؛«هر)٤/٥٩(النساء
د، بحث برده بو با علما ايجاد كر (ع)ضااى امام رن براتى كه مأموكنيد». در يكى از مناظر


ŁÔr]√ ÓËÚ—ÓŁÚMÓ�« UÚJ²Ó»UÓ�« ]cs¹ÓU« ÚDÓHÓOÚMÓ5 UsÚŽ ³ÓœU½Óد:«سر اين آيه بو UÓLMÚNÔrÚþ Ó�UrÏ� MÓHÚ�tË Ó5MÚNÔrÚ5 ÔIÚ²ÓBbÏ

ËÓ5MÚNÔrÚÝ ÓÐUoÏÐ �UÚkÓOÚdÓ «Ð S–ÚÊK�« ]t– Ó�pÓ¼ ÔuÓ�« ÚHÓCÚqÔ�« ÚJÓ³dO«،ا؛«آن گاه اين كتاب ر)٣٥/٣٢ (فاطر
گزيده كهدان براث داديم».اين مردهoايم به ميرد انتخابشان كربه آن كسانى كه از بندگان خو

(ع)ضا ه با امام رگزيده كه در اين مناظرمد نظر اين آيه است چه كسانى هستند؟علماى بـر

 همه بحث ها(ع)ضا مان امام راقع در زدند. در ودند، علماى أهل سنت بومباحثه مى كر
له بسيار بيشترص بين أهل حديث و شيعه و معتزقه اى به خصوات فرو اختلافات و تمايز

 در عين اين كه(ع)ضا دند. در اين جلسه امام رد. در اين جلسات همه اينها جمع بوشده بو
آن از آن يادگزيده كه قردان براد از آن مرح مىoكنند و مى گويد كه مرا مطرد رديدگاه هاى خو

ف مقابل در صحبتهايشـاننش و تحقير به طـرده است چيست اما حتى يك كلام سـرزكر
مانى كه همهام متقابل است. زأم با احترنيست بلكه تمام بحث ها و صحبت هايشان تـو

ا اعلامد رت امت است امام نظر مخال� خـواد از عترعلماى مقابل اعلام مىoكنند كه مـر
ام است و نهأم با احتراد «أهل بيت» است و نه امت. اما اعلام نظر امام تـود كه مرمى دار

ند خطاب بـهآن مى باشد كـه خـداو قرs حاكى از آيـه(ع)فتار امـام .اين ر٤٠خاش ا و پـردعو

مايد: « مىoفر (ع)نش هاروادر و بر(ع)سى ت موحضرÓIÔ� ôuÓtÔG ÓuÚ� ôÓOÒMÎ� UÓFÓK]tÔ¹ Ó²ÓcÓ�]dÔ√ ÓËÚ¹ ÓkÚAÓv«

سد».و دستور صريحد و يا بترمى سخن بگوييد شايد اندرز بگير؛«و با او به نر)٢٠/٤٤(طه،
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�Ë ÓGÔ�uÔ� «uMK]”UŠ Ô بر اين مطلب است:«ّد دالآن خوقرÚMÎU«ش با؛«و با زبان خو) ٢/٨٣ة، (البقر
دم چهت با مردم سخن بگوييد».از نظر علامه طباطبايى اين تعبير كنايه از حسن معاشرمر

ات و مباحث علمى و مذهبى كه بيـنان مناظـر.در دور٤١منشان استشان و چه مـؤكافر
فته ازگـرى برل نيكوم و قوفتار نرد. امام بـا رسيده بوج را به اوا و نقل گرقه هاى عقل گـرفر
دند.اى همگان مشخص كرا برحدت و مديريت اختلاف رس ايجاد وآن عملا درقر

ان درارگواغ نداريم كه اين بـزر سر(ع)ـةّ و يا از ديگر أئـم(ع)ضا دى از امام رهيچ مـور
ى داشتهآميزى و يا تحقيرنت آميـزد خشوخورى و مخالفين مذهبى برمقابل مخالفين فكـر
ا كنار بگذاريم و بهد است رجو مو(ع)ضا لى و عملى كه از امام رد قوارباشند.اگر تمام مو

تحدت مسلمانان كفايت مى كـنـد حـضـراى وهمين يك جمله از ايشان اكتفا كـنـيـم بـر
دم نص� عقلشرويى و مهربانى بـا مـردد إلى الناس نص� العقل؛ خـودهoاند:«التـوموفر

اع هاى مسلمانoها به خاطر نامهربانى آنها با يـكـديـگـراها و نزى از دعو.بسيـار٤٢است»
جدن خاراحد بـود كه اين امت از حالـت وجب اين مىoشـوه موا و مشاجراست. اين دعـو

sآن اين است كه جامعها با كندى بپيمايد در حالى كه هدف قـرشد و تعالى رد و مسير رشو
ËÓð ôÓNMÔË «u?Óð ôÓ×ÚeÓ½ÔË «uÓ√Ó½Ú²ÔrÔان باشد.«تر از ديگـر برsحدت يك جامعـه وsمسلمانان در سايـه

Ž_«ÚKÓuÚÊÓ≈ ÊÚ� ÔM?Ú²ÔrÚ5 ÔRÚ5Ms?OÓ  «احت شويد [در كـار؛«نه سستى كنيد و نه نـار)٣/١٣٩ان،(آل عمر
sار باشيد».در جامعهد استوتبه ترين ملل دنيا هستيد اگر در ايمان خودين]  و شما بلند مر

قه بيان شده است.حدت و گريز از تفردن به ريسمان الهى عامل واسلامى ايمان و چنگ ز
 حبلsسيله ؛«همگى به و)٣/١٠٣ان،(آل عمرميعا» َ جِهَّ اللِلْبَحِابوُمِصَتْاعَمايد:«وند مىoفرخداو

شحيد و اطاعت از خدا و پذيرد از ريسمان الهى توا حفظ كنيد».كه مقصوخدا خويشتن ر
دى وامش فرحدت در آن نبـاشـد آر.در جامعه اى كـه و٤٣ مى باشـد (ع)لايت أهل بيـتو

خت مى بندد و اختلاف و از هم گسيختگى و عدم امنيت شاخصه اصلـى آناجتماعى ر
د.جامعه مى شو

اى:جامعـه دار.اخلاق اقتصادى حمايت از اقشار آسيب پذير و انفاق بـى حـاشـيـه٥
فع مشكلاى رم يكى از آن هاست. اسلام برلايه ها و طبقاتى است كه قشر فقير و محرو

كات و خمـسد كه مهم ترين آنها صدقـه،انـفـاق، اطـعـام، زهايـى داراهكـاراين طبقـه ر
دن فقر از جامعه و آسـيـب هـاى اجـتـمـاعـى ودوكات و خـمـس،زداخـت ز.پر٤٤اسـت
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اتميت و فقر از ثمرفع محروسعه اقتصادى و رد.تـواه دارا به همراقتصادى ناشى از آن ر
مت صالحـانظاي� حـكـوليـن وكات و خمس است. بر همـيـن اسـاس از اوداخـت زپر

cs¹Ó≈ ÊÚ5 ÓJ]M]¼UÔrÚ[»�كات است:«داخت زا در سايه پرسيدگى به فقرر —_« wÚ÷√ ÓGÓ5UÔB�« «u]…öÓ

ËÓð¬ÓuÔe�« «]�Ó…UÓ «،اه خدا  ودى عينى از انفاق در ر نمو(ع)ضا ه عملى امـام ر،سير)٢٢/٤١ (الحج
ا ميان مستمندان تقسيمد رايى هاى خواسان تمام دارمندان است. ايشان در خركمك به نياز

حهلوا  سردن فقر ردومندان و زندگى كمك به نيازايط زدر تمامى شر(ع) ضا .امام ر٤٥دندنمو
ا به انفاق و بخشش به ايشان ر (ع)ادصيه به امام جو.در تو٤٦دندار داده بوندگى خويش قرز

ب تريـنغوه از مرارآنى همـوف قر.ايشان با تكيه بر مـعـار٤٧دند صيه مى نمـومندان تـونياز
٤٨دند. د انفاق مى كرايى هاى خوال و دارامو

مندان تـاكـيـددن و كمـك بـه نـيـازه بر اين كه بـر انـفـاق كـرى عـلاوضوهنـگ ردر فـر
ه بايدارنگى آن نيز بيان شده است؛ از جمله اين كه در انفاق همـوشده،بايسته ها و چگو

ه بر آن بر انفاق مخفيانه و. علاو٤٩دoنداره اى خدشه بردد و ذرمند حفظ گرت نفس نيازعز
 گوياى اين مطـلـب(ع)ضا ه عملى امـام ران نيز تاكيد شده اسـت،سـيـردور از نگاه ديگـر

٥٠ديده است.ش بيان گراى اين روالايى برى  واست.كه آثار معنو

ض نيـاز، بخشش قـبـل از عـر (ع)ه هاى اخلاقى امام هـشـتـميكى از زيباتريـن سـيـر
�Ê]K?�« ]tÓ¹ ÓQÚ5Ôd?ÔÐ �UÚFÓb?Ú‰Ë ÓŠù«Ú≈مايـد:«آن مى فرند متعـال در قـرمند مى باشـد.خـداونيـازÓÊU«

لسواد شده به دسـت رافع آزنقل شده شخصى به يكى از بسـتـگـان أبـور ،)١٦/٩٠(النحـل،
oد وار طلبكار روبه رو بوداخت بدهى با فشار و اصراى پرن بر بدهى داشت و چو(ص)خدا
مضانهاى ماه رسل شد و در يكى از روز متو(ع)ضا ا در خطر مى ديد به امام رد رى خوآبرو

ديكى مدينه كـهاقع در نز عريـض وsاندن نماز صبح در مسجد النبى به مـنـطـقـهپس از خو
ن آمـدهل بيرو از منز(ع)سيد كه امام فت. او هنگامى به عريـض ردند رت در آنجا بـوحضر

ى مى گويد همين كه چشمم به اماما داشتند وفتن به جايى ركب قصد رمرار بردند و سوبو
سيدند و نگاهىد به من رض حاجت شد،اما امام در مسير خوم و حيا مانع از عرافتاد شر

ض سلامجد آمدم و پس از عرمى نگاه امام به وى كه از گرمهربانانه به من انداختند به طور
اا بر من تنگ و مـرصه رد و عرد از من طلبـى دارضه داشتم: فلان فرادت به ايشان عـرو ار

دم با شكايـتـم آنده است.او نقل مى كند در حالى كه تـصـور مـى كـرا كرسودم رپيش مـر
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د:« همين جـا بـاش تـامـود به من فـردارم بـرد دست از سـرت دستور دهد كـه آن فـرحضـر
تدم كه ديدم حضرگراستم بردم خودم».اين شخص نقل مى كند كه تا شب همان جا بوگربر

ت به آنان صـدقـهدند و حضـرنشستـه بـو(ع) اه امام مندان بر سـر رآمدند در حالى كـه نـيـاز
عفتيم و شرواندند و با هم به داخل خانه راخوا فرل شدند و مرت داخل منزمىoدادند.حضر

دهدند:«گمان نمى كنم افـطـار كـرموسيد امام فـرديم، سخن كه به پـايـان ربه صحبت كـر
شان هم دستوردند و به خدمتكاراى من غذا آوردم: نه،به دستور امام برض كرباشى؟» عر

ا بلند كن و هر چهدند:«تشك رموى امام فرف افطارد، پس از صردادند با من هم غذا شو
داشتمد برا كه در زير آن بوفىoهايـى ردم و اشرا بلند كردار».من هم تشك رزير آن است بر

ن به خانهاهى كنند چوا تا خانه ام همرانشان دستور دادند مرسپس به چند نفر از خدمتكار
٥١ى من است.فى بيش از مقدار بدهكارسيدم ديدم بيست اشرر

ارديك ايشان قردند كاسه اى نزاى امام پهن مى كرا بر غذا رsهقت سفرش شده هر وارگز
ا بر مى داشتند و در آن كاسه مـىoريـخـتـنـد وى رع غذا مقـدارمى دادند، ايشان از هـر نـو


دند:«موا تقسيم كننـد. بـعـدا مـى فـرا بين فـقـردستور مـى دادنـد آن رÓG« ö?Ú²?Ó×ÓrÓ�« ÚF?ÓIÓ³?ÓWÓ «
ادند كه بنده آزا ندارت اين ردم قدر مرsند مى داند كه همهدند:«خداومو و مى فر)٩٠/١١(البلد،

٥٢ا است».ار داده و آن غذا دادن به فقرى قراه ديگراى آنها ركنند. بر

فت،ار مى گرد ايشان قرد جود كه حتى كسى كه مـورى بو امام در بخشش طورsهشيو
لد مشغـوان خومندگى نكند. نقل شده كه ايشان در مجلـسـى بـا يـاره اى احساس شـرذر

دى بلنددند،جمعيت زيادى در آن مجلس حضور داشتند كه ناگهان مـردن بوصحبت كر
انستان پدرد و گفت:من از دوت سلام كرد مجلس شد و به حضرارن وقامت و گند مگو

دم اگر شما به من كمكا گم كرد رجى خومى گشتم كه خرو نياكان شما هستم.از حج بر
تاهم داد. حضرفتان صدقه خولى كه شما به من مى دهى از طرسم پوطنم برنمائيد تا به و

 كمى باقى نماندنـدsاكنده شدند و جز عدهدند:«بنشين» بعد از مدتى كه جمعيـت پـرموفر
نا از بالاى در بيروگشتند و دستـشـان رند و بعد از مدت كمى بـازامام به اتاقشان مـى رو

اب داد من در حضور شما هسـتـم.ايـشـاند جود كجاسـت؟مـرسيدند آن مـردند و پـرآور
ف من صدقه بدهىد كه از طرمى ندارج كن،لزوا بگير و خرفى ردند:«اين دويست اشرموفر

دى كه در آنجاد، فرفتن آن مرا نبينى». بعد از را نبينم و تو نيز مـرج شو تا ترد من خاراز نز



٣١ ٨٧ و ٨٦شمار�  (ع)آيات قرآن و سجاياى اخلاقى امام رضا 

د:شما نسبت به اين شخص احسان و بـخـشـشض كر عر (ع)ضاحضور داشت به امـام ر
ند:«ازموا نبيند چيست؟ايشان فرا نبينيد و او شما رديد تا شما او رموديد. علت اين كه فرنمو

 سلم شنيده اى كـه(ص)ل خدا سوت او ببينم آيـا از رمندگى در صورس اين كه مبادا شـرتر
.همچنين نقل شده است شخصى به٥٣ابر است»ار حج بردند:«حسنه مخفيانه با هزموفر

دتان به من عطا و بخششدى خوانمر گفت:به قدر جـو(ع)ضا سى الرت على بن موحضر
هاهد شد».او گفت: پس به اندازاى من مقدور نخـوه بردند :«اين اندازموكنيد.ايشان فر

د»؛پس از اين جريان بهدند:«اين مقدار ممكن مى شـوموت فرت من عطاكن.حضرمرو
٥٤فى به او بدهند.دشان دستور دادند تا مبلغ دويست اشرغلام خو

نتيجه
ان الگويى جامع از فضـايـل وحى به عنو مكتـب وsا و تربيت يافتـه پيشـو(ع)ضا امام ر

هاى متعالى درفتارح است، به دليل نمايان ساختن ر شيعى مطرsكمالات انسانى در جامعه
ام به اعضاء؛ اجتناب از صفات ناپسندىامى ترين نهادها و احتران گراده به عنونهاد خانو

اقبء و عوجام سوهيز از حسد كه منشا فرهمانند خشم و غضب، بدگمانى و تجسس، پر
ىه بر دور علاو(ع) ضا ه علمى و عملى امام ردد. در سيراد مى گرتكان دهنده در حيات افر

سيدن به فضايى آكـنـده ازذايل، اهتمام شديد بر ايجاد فضايل اخلاقـى بـه مـنـظـور راز ر
اى استحكام بخشيدن بهى براران ابزش خلقى و صداقت به عنوفت و مهربانى با خوعطو
امـش وسيدن به آرحدت و همدلى در جـهـت رى وارقرابط داشتند.بـر بنيان هـا و روsهمـه

د. از ديگر بو(ع)ضـا ب امام  ردى و اجتماعى از جمله اهداف مطلـوندگى فـرامنيت در ز
جهام با تود كه توندگى ساده و به دور از تجملات بو ز(ع)سجاياى اخلاقى عالم آل محمد 

داخت صدقه، خمس وهاى دينى پراهكار رsائهم جامعه با ارأفت آميز امام با اقشار محرور
sديكان و همهمحبت نسبت به نز با خلقى نيكو و پر (ع)ضافت. امام رت مى گركات صورز

دادند وا سرالا مقامى انسانيـت رشمندى و وادى نداى ارزنگ و نژنشان با هر رامواد پيرافر
دند.فى نموامى داشتن معرا ملاك گرعمل شايسته ر



٣٢ (ع)ت قرآنى امام رضا ّشخصي سال#بيست و دوم

.٥٤ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٢٩
.٤١٦ /.همان ٣٠
.١٢٣ / ٣.كش� الغمة،٣١
.٢٥٧ / ٢شاد المفيد،.إر٣٢
،(ع)ضا سى الرندگى على بن موهشى دقيق؛در ز.پژو٣٣

    ٥٧ / ١.
.٥٧٣ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٣٤
.٤٢١ /.همان ٣٥
.٤٧صيت  و/. نهج البلاغة ٣٦
.٢٠٩ / ٢.الكافى،٣٧
.١٩٥ /  ٨١ار،.بحار الأنو٣٨
.٢٥٠ /حدت اسلامى .امامان شيعه وو٣٩
.٢٢٨ / ١،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٤٠
.٢١٩ / ١ان،.تفسير الميز٤١
.٦٤٣ / ٢.الكافى،٤٢
.٨٠٥ / ٢.مجمع البيان،٤٣
.٢١٩ / ١٧عى،ضو.تفسير مو٤٤
.٩٧ / ٤٩ار،.بحار الأنو٤٥
.٩٧ /.همان ٤٦
.٢٦٠ / ٥ه،ّ.مكاتيب الأئم٤٧
.٥٢ / ٤.الكافى،٤٨
.٢٤ - ٢٣ /.همان ٤٩
.٤١١ / ١ه الفقيه،.من لايحضر٥٠
.٢٤٦ / ٢شاد للمفيد،.الإر٥١
.٩٧ / ٤٩ار،.بحار الأنو٥٢
.١٠٠ /. همان ٥٣
. همان.٥٤

.٤١٠ / ١.تفسير قمى،١
.٢٧٨ / ٤٩ار،.بحار الأنو٢
.٢٧٣.همان،٣
.٦٢ / ٧.أعيان الشيعة،٤
.٢٥٢ /  ٤٨ار،.بحار الأنو٥
.١٧١ / ١٤آن،سالت تبيين قرو ر(ع) ضا .امام ر٦
.١٠٦٤ /م ده معصوندگانى چهار.ز٧
.٤٢٠ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٨
.٤٥٨ / ١.همان ،٩

.٤٩٢ / ١.همان ،١٠
.٧٧ / ٧٤ار،.بحار الأنو١١
.٧٤ / ٧٢.همان،١٢
.٢٢٦ /  ٨٢.همان،١٣
.١٠٤ / ٧٤.همان،١٤
.٢١٩ /ار .مشكاة الأنو١٥
.٢٩٩ /ة ّ.العدد القوي١٦
.٤٦٩ /ل .تح� العقو١٧
٤٨٤ - ٤٨٥ / ١٨ان،.الميز١٨
.٥٦٣ / ٨سائل الشيعة،.و١٩
.٤٥٠ /ل .تح� العقو٢٠
.٢٥٦ /  ٧٣ار،.بحار الأنو٢١
.٦٧ /  (ع)ضاسى الرندگانى امام على بن مو.تحليلى از ز٢٢
.٢٤ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٢٣
.٤٤٣ /ق» .الأمالى «صدو٢٤
.١٠٢ / ٤٩ار،.بحار الأنو٢٥
.٩٠ - ٩١ / ٤٩. همان،٢٦
.٤٨٣ / ٨سائل الشيعة،.و٢٧
.٤١٦ /دى» آن«مصباح يزى در قر.انسان ساز٢٨
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